
  
  

  ها هاي خانه فرهنگ و باورها بر سردر ورودي
  

  ∗∗∗∗طاهره اكبري

  
نماي بيروني خانـه، جلـوه بيرونـي شخصـيت و نقـاب و پوشـش       «در مكتب يونگ    

از اين رو سر در خانـه در فرهنـگ ايرانـي درونگـرا در بـالاي                 . شود   قلمداد مي  1»انسان
مكان اذن دخول به حريم خانه، در، تامل برانگيز است، چرا كه نخستين پرده برافتـاده از          

  .است) معماري سنتي(انديشه پنهان ايراني در پس ديوارهاي بلند 

  سردر

 چارچوب در، تا ارتفاعي     از محل تلاقي  ) خانه(سردر به مكاني در بالاي در ورودي        
اغلـب تزئينـات ايـن      . شود  اطلاق مي ) در برخي موارد تا لبه قرنيزبنا     ( در،   2/1در حدود   

گيـرد كـه براسـاس     محل در دو گروه عمده، سر در كتيبه، سر در نقش و نمـا قـرار مـي             
مندي از ابزار معماري و هنري به گروه هاي زير قابـل تفكيـك        هاي پژوهش و بهره     يافته

  :است

  اي سردرهاي كتيبه. 1

  هاي مزين به اسما و صفات خدا كتيبه) الف
  هاي مزين به آيات قرآني كتيبه) ب
  هاي مزين به احاديث مذهبي كتيبه) ج

                                                           
 شناسي كارشناس ارشد مردم ∗

   ARCHETYPES SACRED SIGNS TO PROTECT A SHELTERمقاله اينترنتي . 1
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  هاي مزين به اشعار اندرزي كتيبه) د
گفتني است در اين نوع سردر، خط و به تبع آن، خوشنويسي عنصر بارزي به شـمار          

» خواص باطني « پوپ مبني بر آنكه خط در فرهنگ ايراني داراي           با استناد به نظر   . آيد  مي
توان تنها به دليل زيبايي، آن را مورد توجـه و دقـت قـرار                 نمي) 159:1373پوپ،  (است  

هـاي    بيني و باور ايرانيان بـه قـدرت مانـايي نوشـته             داد، بلكه اين خط حكايت از جهان      
كه پس از گرويدن ايرانيان به ديـن        همچنين شايان توجه است     . ها دارد   بخش كتيبه   زينت

اسلام و تغيير شيوه زيست و زندگي شهري، ابتدا در سردر مسـاجد و در پـي رونـد رو             
به رشد شهرنشيني و آشنايي ايرانيان با فرهنگ ملل از زمان صفويه به بعـد و رو آوردن                  

از . اي هسـتيم    به اشاعه فرهنگ ديني و مذهبي شاهد رواج اسـتفاده از سـردرهاي كتيبـه              
رو اهل فن از جمله علي مرزي، استاد خوشنويسي، شيوه نگـارش خـط و تزئينـات                   اين

  .داند اين نوع سردرها را شناسنامه و كليد رمز شناسايي تاريخي بنا مي

  اي كاركرد مانايي سردرهاي كتيبه

ها علاوه بر داشتن كاركردهاي اجتماعي ـ فرهنگي، محسوب شـدن    كتيبه سردر خانه
اريخي ـ هنري و نشان دادن هويـت اجتمـاعي ـ اقتصـادي سـاكنان خانـه از        شناسنامه ت

  .قدرت و نيروي مانايي نيز برخوردار است
هاي كتيبه، اهالي خانه را در برابر هرگونه شر،           بنابر اعتقادات و باورهاي عامه، نوشته     

عبـور از زيـر ايـن       . دارد  حوادث ناگوار، بيماري و چشم زخم و بدخواهي محفوظ مـي          
يات و اسماء گوهربار كه نمادي از كلام خدا و بيانات پيامبر و ائمه هستند، هماننـد رد                  آ

شدن از زير قرآن به هنگام سفر يا شروع هر مهمي، آنان را در پناه خـود محفـوظ نگـه                      
  .افزايد دارد و بر بركت خانه مي مي

نـه بـا   آور خا حكايت افزايش بركت خانه از اين باور نشأت گرفته كـه سـلامت نـان         
شود و با ياد خدا بـراي كسـب رزق و روزي و               عبور از زير اين آيات و اوراد تأمين مي        

نگاه واردشوندگان به خانه نيز بر    . شود  آوردن نان حلال رفتن، موجب افزايش روزي مي       
شود هر گونه جن      آورند كه باعث مي     افتد و نام خدا را بر زبان مي         اين آيات و اسماء مي    
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خانه گريزان شود، ضمن اينكه وارد شدن به خانه همراه با ذكر نام خـدا               و شيطان از آن     
با استناد به نظر يونگ، با اين آيات و افكار امنيـت خانـه و               . خير و بركت به همراه دارد     

  .شود ساكنان آن تضمين مي
  ها و منازل مسكوني ايراني راه يافتند؟ ها به سردر خانه اما چگونه كتيبه

گرايي و توجه به تـزئين نمـاي          ري ايراني از درونگرايي به بيرون     در سير تحول معما   
مندي از كتيبه هاي مـزين بـه آيـات            هاي مورد استقبال بهره     بيروني، مسلماً يكي از شيوه    

و خانـدان آن  ) ع(قرآني، شعارهاي اخلاقـي مـذهبي، اسـماء اعظـم و توسـل بـه علـي             
د، هنـر در اختيـار اغنيـا و    شـو  چنانكه در طول تاريخ نيـز مشـاهده مـي        . 1حضرت است 

شك اين امر در مورد نصب كتيبـه بـر سـردر خانـه امـرا،                  بي. خاصان جامعه بوده است   
اقشار كـم بضـاعت و كـم تـوان،          . كند  صاحب منصبان، اغنيا، اطباء و علما نيز صدق مي        

از سوي ديگر همان طور كه      . هايي را داشتند    بضاعت مالي كمي براي صرف چنين هزينه      
ها به نـوعي بيـانگر طبقـه اجتمـاعي،            ها بدان اشاره شد، ورودي خانه       د ورودي در كاركر 

آنهـايي كـه دستشـان بـه     «به قـول معـروف   . اقتصادي و سياسي ساكنان خانه بوده است      
  .، توان بهره گرفتن از كتيبه و هنر هنرمندان را داشتند»رسيد دهانشان مي

عرفي جايگـاه اجتمـاعي و طبقـاتي        ها، نقش آنها در م      اولين برداشت از كاركرد كتيبه    
از آنجا كه در تهران قديم رو به رشد، هنوز به واسطه ثروتمند و فقير بودن، افـراد        . است

در دو سوي جغرافياي شهري شمال و جنوب يا بالا و پايين شهر جـاي نگرفتـه بودنـد،      
ان، منتسب  ها، تقدم و تأخر در ورود به تهر           بلكه مردم شهر به دلايل ديگري نظير قوميت       

هـاي تهـران اسـتقرار     بودن به صاحب منصبي يـا خـوش خـدمتي بـه شـاهان در محلـه           
بـدين  . 2يافتند، گاه شاهد كنار هم قرار گرفتن خانه اغنيا در كنار خانـه فقـرا هسـتيم                  مي

هـا، مشـخص كـردن جايگـاه و پايگـاه             هاي سردر خانه    ترتيب يكي از كاركردهاي كتيبه    

                                                           
گـري در   گيري و برجاي مانده از دوران صفوي است كه ترويج شـيعه و شـيعه          يكي ديگر از روندهاي اوج    . 1

   .ايران را تقويت كرد
 است كه هر  21 و پلاك    9، كوچه عباس كفايي محمديان پلاك       براي نمونه دو خانه واقع در خيابان مولوي       . 2

هـاي متفـاوت قـرار        ها با فاصله اندكي از هم در دو طرف شرق و غرب كوچه با سردرها و ورودي                  دوي اين خانه  
   .سردر يكي پر از تزئين با در بزرگ و ديگري با در و سردر ساده است. دارند
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ها اشاعه هنـر خـواص    نكته حائز اهميت در بررسي كتيبه. تاجتماعي ـ طبقاتي افراد اس 
البته در تاريخ هنر شاهد آن هستيم كه هنر عوام به مـوازت هنـر خـواص            . به عوام است  

به عكس هنر خواص كه پر پيرايـه        (آلايشي و كوتاه و صريح بودن         البته در سادگي و بي    
هاي پر نقش و نگار در كوچه         بهاي كه در كنار كتي      هاي ساده   كتيبه. رخ نموده است  ) است

هـاي ايـن      نوشـته . خورد، شاهدي بـر ايـن مدعاسـت         هاي تهران به چشم مي      پس كوچه 
  :ها همان طور كه اشاره شد عبارتند از كتيبه

  
  
  
  
  
  
  
  :ـ آيات قرآني1

  »...و ان يكاد«
  »...ه الكرسيآي«
  »نصر من االله و فتح قريب«
  »انا فتحنا لك فتحا مبينا«
  »لرحمن الرحيمبسم االله ا«

  :ـ اسماء و صفات خدا2
  هوالرزاق

  هوالطيف،
  العزه الله

  ياقاضي الحاجات
  يا رفيع الدرجات

  يداالله فوق ايديهم
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  :ـ احاديث3
قال االله تبارك تعالي عزوجل ولايت علي بـن ابيطالـب حصـني فمـن دخـل                 

  حصني امن من عذابي
  السلام قول من رب الرحيم

  ،)محمد، علي، فاطمه، حسن و حسين(اسامي پنج تن : عبارات مذهبي. 3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حصناي از كتيبه و ان يكاد و حديث  نمونه

  سردرهاي نقش و نما. 2

  كاري كاشي) الف
  كتيبه خطي/ آرايش شمسه 

  نقوش برجسته/ بري  گچ) ب
  ...فرشته و/ حيوانات / هاي گياهي  نقش

  آجرچيني) ج
  حيواني/ هندسي / اسليمي / هاي گياهي  طرح

، نقوش  ) شهرداري 12منطقه  (هاي تهران     هاي جان گرفته بر سردرخانه      ش و طرح  نقو
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هاي اسليمي ـ گياهي حكايت از باور طبيعت محور و ارتباط تنگاتنگ بـا    گياهي و طرح
برخي از محققان بر اين باورند كه اين نقوش حاصل ذهنيت شـكل گرفتـه   . طبيعت دارد 

يت استمرار، تداوم و تغيير شكل اين نقـوش         در طبيعت كويري است، اما نكته حائز اهم       
  است كه گاه به شكل حقيقي خود، گل نيلوفر، سپس شاه عباسي و صـدبرگ بـه شـكل                  

به دليل همين حضور مكرر و تـداوم و تكـرار اسـت     . نمايد  گل سرخ و محمدي رخ مي     
ر از اينرو شايسـته اسـت قبـل از پرداختـه بـه عناص ـ             . گذارد   مي  كه پا به سرزمين نمادها    

نمادين در سردرها، اشاره كوتاهي به نماد داشـته باشـيم تـا حضـور و بررسـي آنهـا در                     
  .تر شود سردرها به عنوان نماد قابل تأمل

  نماد

انسان غارنشين براي بيان شور عاطفي در عصر خاموشي خود از نخستين زبان؛ زبان              
 را نخسـتين   ترسيمي است، بهـره گرفـت كـه آن    ترين اشكال  مجازي كه متشكل از ساده    

رو نماد ابزار بازتاب انديشـه و ذهنيـات بشـر اسـت كـه در       از اين . اند  خلق نمادين گفته  
كند، نقـش بسـزايي ايفـا     بيني، آنچه انسان از محيط پيرامون خود دريافت مي     تبادل جهان 

 در تصوير نگارها، نقوش ترسـيمي،  1»نيروي مقدس«از سوي ديگر، باور بشر به . كند  مي
ها، سـپس وجـود مجسـمه، تمثـال و نقاشـي              رجسته بر روي سنگ نشانه    سپس نقوش ب  

...) غار، معابد، خانـه و    (ها، خدايگان و اساطير در جاي جاي زيستگاه انسان            ايزدان، الهه 
هاي بشري با قدرت جادويي و مانـايي   با باور انتقال نيروي ماورالطبيعه به اين خلق شده   

  .انجامد خود به نماد مي
مادها به عنوان سفير انديشه و الفباي فرهنگ بشري، فصـل ديگـري از     بدين ترتيب ن  

اي سر زده از همان باورها، اعصار و          بيني را گشوده و همانند غنچه       تاريخ باورها و جهان   
ادبيات شـفاهي و    (قرون را پشت سر گذارده است و در بستر فرهنگ به اشكال مختلف              

                                                           
عث از بيم نياكان بود نه از تجسم طبيعت، به ظاهر نيرويي بود پنهـان در  دوركيم معتقد است اين نيرو نه منب      . 1

   )103:1382زاده،  يوسفي. (شد اي از خود اجتماع قبيله محسوب مي توتم يا اشياي وابسته به توتم كه نشانه
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اي   اي بـه سـينه      لي به نسلي ديگر و از سـينه       از نس ...) تصوير، نوشته، كلام و   (غيرشفاهي  
  .نمايد ديگر رخ مي

هـاي تهـران، حكايـت       فرهنگ سينه به سينه ايران زمين به شكل نماد بر سردر خانـه            
ها  همان طور كه در آغاز اشاره شد، از جمله نمادهاي نشسته بر سردر خانه          . دوران است 

در (خورشــيدي / ســه ، شم)نقــوش كاشــي(تــوان بــه عناصــر قالــب گــل نيلــوفر  مــي
هـاي اسـليمي و آجـر چينـي، همچنـين نقـوش برجسـته و                ، اژدها، طرح  )ها  كاري  كاشي

  نكته حائز اهميت استمرار، تكرار و وجـه       . بري شير، ملائك و نقش انسان اشاره كرد         گچ
، شـير و نقـش      )خورشيدي(اي و ديني نمادهاي نيلوفر، شمسه         اشتراك باورهاي اسطوره  

  .ميان دستان اوستانسان با گلي در 
در روند تكاملي خود بـه اشـكال مختلـف در هنـر ايرانـي رخ               ): كاري  كاشي (نيلوفر

عباسـي در فـرش و    نموده و از گل نيلوفر در نقوش برجسته تخت جمشيد به گـل شـاه         
كاري از آن به گل صدبرگ در نقاشي سپس به گل سرخ يا محمدي تغييـر شـكل                    كاشي

 ـ   . داده است  . رينش، زايـش، زن، زنـدگي، زمـان، پـاكي و نـور اسـت              گل نيلوفر نماد آف
  .برخاستن آن در طلوع و بسته شدن آن در غروب حكايت از رستاخيز دارد

  كه عباسي طرح و نقش گل شاه
  استفاده فرش و كاشي نقوش در

  شود مي
  
  
  

تومـاني  25پايان اين نقش در هنر ايرانـي كـه اكنـون بـر سـكه                  استمرار و حضور بي   
در اسـاطير ايـران آمـده       . سته است، جاي تعمق و تفحص بيشتري دارد       نش) پشت سكه (

در ميان اين گـل  ) آور نور و پاكي  پيام(و فر زرتشت    ) نماينده خورشيد (است كه فر مهر     
اي   هـاي اسـطوره     براساس حكايت . اند تا در زمان خود سر بر آورند         در حريم امن غنوده   

 و در شب چله، شبي كه نور بر تـاريكي غلبـه             آناهيتا، فر مهر را از گل نيلوفر باردار شد        
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از اين رو نيلوفر را نمـاد آناهيتـا، الهـه آب، در ايـران باسـتان      . كند، او را به دنيا آورد    مي
گل آفتابگردان به عنوان نماد مهر در برخي موارد هم زمان با نيلوفر و گـاه بـه                  . دانند  مي

  .شود عنوان جانشين او ظاهر مي
بلكه در ساير هنرهاي دسـتي  ) كاش و نقوش برجسته( در معماري گل نيلوفر نه تنها   

به همين دليل بر اريكه     . نمايد  فرش، گليم و نقش سفال بسيار جلوه مي       : ايرانيان از جمله  
  .ها پذيرا باشد زند تا باور پدران خود را در ميان نقش نماد تكيه مي

  نقش گل نيلوفر بر روي كاشي
  اي در بخشي از سردرخانه

   آبشارةمحل
  

  
  
  
  

هـايي اسـت      نظران بر اين باورند كه نيلوفر يا لوتوس از جمله نقش            برخي از صاحب  
هـاي   النهرين شده و از آنجا به ايران رسيده است، اما بر مبناي نظريه             كه از مصر وارد بين    

اصـل  «تـوان آن را در        ها و آيـين باورهـاي مشـابه، مـي           تطورگرايي وجود نمادها، نشانه   
يا همان آگاهي جمعي دوركيم؛ يعني حضور اشتراكات در فرهنگ ملـل            » وحدت رواني 

نكته حائز اهميت در وجود گل نيلـوفر در فرهنـگ تصـويري ايرانـي نـوع                 . توجيه كرد 
در مصر آن را نماد زندگي و تولد، در هند نماد هـر گونـه سـير    . نگرش و باور آن است    

ي ديگر و در ايران از آنجـا كـه ايـن     تكاملي و نشاني براي عبور از زندگي زميني به دنيا         
شود نماد نور،    هاي آن بسته مي     شود و با غروب، گلبرگ      گل با طلوع خورشيد شكفته مي     

بستر رشد آن در ميان تالاب و گل سياه، آن را به جايگاه نمـاديني از              . پاكي و مادر است   
 در ميان نـور  آفرينش ـ از پست به هست و از ذره به اوج ـ و جلوه و نمادي از آفرينش  

در . و بيش از همه، نماد طبيعت از رسـتاخيز و برخاسـتن در پـي مـرگ رسـانده اسـت                
به مـرور در دوران     . شود  ، به الهه آب منتسب و سپس يادماني از مهر مي            سرآغاز اسطوره 
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با پشت سـر گـزاردن   . شود بخش آن مي گري نام عالم قطب، شاه عباس، زينت    اوج شيعه 
شود كه عطر، بو و نمود عيني  نشين مي   اي دين باستان، با گلي هم     تعصبات ديني و باوره   

هايي از اين روند رشد به طور آگاهانه يا ناآگاهانـه در              نمونه. دارد، گل سرخ يا محمدي    
  .خورد هاي سنتي بازمانده به چشم مي نقوش سردر خانه

 كـاري شمسـه     نكته قابل تأمل نقـش گـل نيلـوفر در سـاير نمادهـا از جملـه كاشـي                  
هاي گل نيلوفر را    اين عدد علاوه بر آنكه گلبرگ     . باشد   مي 12با شعاع عدد    ) خورشيدي(

از سـوي ديگـر،     . كند، نمادي از زمـان، گـردش حيـات در يـك سـال اسـت                 تداعي مي 
نشيني   با نور و گل نيلوفر بار ديگر حضور و هم         ) خورشيدي(همنشيني و ارتباط شمسه     

 ــ  بينــي  كنـد كــه آن نيــز برخاسـته از جهــان   يآب و نـور، اســاس هسـتي، را يــادآوري م
  .ايرانيان دارد) يكتاپرستي(

هـاي سـردر       از تصوير يـا طـرح اژدهـا در طـرح           ):بري  گچ. آجرچيني(طرح اژدها   
شـود، امـا      هاي تهران كم استفاده شده و تنهـا يـك مـورد آجركـاري مشـاهده مـي                   خانه
الـب اسـليمي و تركيبـي    هاي اسليمي است كه در ق هاي دهان اژدري از جمله طرح   طرح

  .بري وجود دارد هاي گچ گل و گياه در طرح
  آجركاري طرح اژدها، نبش كوچه

   1384تابستان  معير، انبار
  
  
  
  
  
  
  

اژدها يا مار در فرهنگ ايراني نماد خشكي، كوير، بيمـاري و شـر اسـت و غالبـاً در                    
ليمي به شـكل اژدري  هاي ايراني نيز به صورت اس گيرد كه در طرح تقابل با خير قرار مي   

  .هاي گياهي آورده شده است همراه با طرح
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در فرهنگ ايراني، اژدها بيشتر بار منفي دارد و در اوستا از آن به عنـوان خرَفَِسـتران                  
هاي اساطيري شاهد مبارزه و جنـگ         اغلب در حماسه  . 1حيوانات اهريمني ياد شده است    

ولا يكي از مراحل جنگ اين قهرمانان     و جدال بين قهرمانان ايزدي و اژدها هستيم و معم         
به مبارزه با اژدها اختصاص دارد كه خود جنبه نمادين گذر سير و سلوك و نابود كـردن    

تـوان بـه گرشاسـب        شـمار مـي     از جمله اين پهلوانان بي    . هاي شيطاني است    اميال و نيت  
  .، فريدون، رستم و درفش اشاره كرد)كش ملقب به اژدها(بهرام گور 

ها به جز چين، نماد ناپاكي، پليـدي، ظلـم، اسـتبداد، جهـل و             اغلب فرهنگ  اژدها در 
دارد و    اژدهـا آب را از بـاروري بـاز مـي          . پرستي و در ايران نماد خشكسـالي اسـت          بت

هـاي ايرانـي، مـار نمـاد خونخـواهي، دشـمني و هديـه                 در افسانه . بيماري به دنبال دارد   
طلبـي   فات ناپسند خودخواهي، زيادهضحاك با ص. اهريمن به ضحاك مار به دوش است     

شود و هديه او افكار خود ضـحاك همـان مارهـاي زيـاده خـواه                  تسليم اهريمن مي  ... و
  .هستند

شود و در روايـات اسـلامي    با ظهور اسلام، اژدها و مار داراي دو جنبه نيك و بد مي   
ران به مار بهشتي، تبديل شدن عصاي موسي به اژدهـا و نـابود كـردن مارهـاي جـادوگ                  

اسـت و بـه واسـطه       ) ع(اشاره شده است، اما اژدها از جمله حيوانات تحت فرمان علي            
) ع(باورهاي ايراني و حضور اژدها به عنوان عنصري اهريمني و مقبوليـت چهـره علـي                 

حضـور آن ميـان     . 2شماري در اين بـاره سـاخته و پرداختـه شـده اسـت               هاي بي   داستان
ها كه تحـت سـلطه        انگيزترين هراس    است از رعب   نمادهاي ايراني پس از اسلام، نمادي     

رو با نام و ياد علي از شر هرگونه پليـدي و شـر در امـان                   درآمده است، از اين   ) ع(علي  
قبل از اسلام نيز اژدها نماد كارهاي صعب و ناشدني بـوده كـه بـه دسـت          . خواهيم ماند 

                                                           
 اژدي  شود، مار اسـت، همچنـين       هاي ايراني يكي از اشكالي كه انكره مينو به آن شكل ظاهر مي              در اسطوره . 1

هاك يا ضحاك كه مار بر دوش دارد يكي از ديواني اسـت كـه در اختيـار انكـره مينـو اسـت و غالبـا موجـودات                           
شـوند و همـواره ايـزدان و          ناخوشايند در قالب موجوداتي نظير مار و اژدها در برابر ايـزدان و اسـاطير ظـاهر مـي                  

  .ان جهان اهورا بر انكره مينو چهره خواهد شدشوند، همان طور كه در پاي پهلوانان بر اين موجودات پيروز مي
   .به طور كامل به اين مبحث پرداخته است» اژدها در اساطير ايران«فسايي در كتاب خود . 2
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در دين زرتشت نيز نـابود      . شود  پهلوانان و ابرمرداني كه نمايندگان خير هستند، نابود مي        
  .شود كردن هر يك از موجودات خرفسترايي و پليد، صواب محسوب مي

اي از گـذر و       وجود اژدها در نمادهاي معماري يادآور تقابـل خيـر و شـر و مرحلـه               
هايي است كه براي عبور از مراحل تطهير و رسيدن به نيكـي، بايـد آن را نـابود                     »خوان«

هـا نيـز ريشـه در بـاور           آن به عنوان نماد بر سر در خانه       حضور  . كرد و پشت سر گذارد    
  .مبارزه با شر دارد

كـاري اسـت      بري و كاشي    هاي غالب در گچ      از جمله طرح   ):بري  گچ(طرح بته جقه    
كه بنابر حكايات و روايات بسياري نماد سرو، سـرو خميـده، آتـش مقـدس پارسـي و                   

در طول حيات خود در اعصار      بته جقه نقشي زنده و پوياست كه        . مشت گره شده است   
و قرون متمادي برحسب محل زندگي و نوع گويش مردم به شكل و حالتي نمايان شده                

  .است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي تزئيني ايراني ها و نقش طرح بته جقه از كتاب طرح
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  )جقه بري، طرح بته كاري و گچ كاشي(سردر نقش و نما 

   1384 شهرداري، بهار 12، منطقه 938ك، پلاك خيام، بعد از چهارراه گلوبند خ

  عكس از پژوهشگر

... دوزي و دوزي، پتـه، فـرش، سـوزن    ترمـه : اين طرح در ساير هنرهاي ظريف نظيـر     
  :اي است كه براساس نقش طرح، اسامي مختلفي دارد داراي جايگاه برجسته

بتـه  : انـد؛ ماننـد    بندي نموده   ها را بر اساس مفهوم نمادين آنها طبقه         گروهي ديگر بته  «
 (www.rugart.org)» ...قهر و آشتي، بته درخت زندگي، بته مادر و بچه و

هاي برگرفته از سرو هستند، همـان طـور كـه در فصـل                بته و بته جقه از جمله طرح      
نمادها اشاره شد، سرو در ايران زمين درخـت مقـدس و داراي پيشـينه و بـاور چنـدين          

  :شود ميبه طوري كه نقل . هزار ساله است
تـورج ژولـه نقـل      . اين سرو ريشه در تاريخ دارد و نزد ايرانيان بسيار مقدس اسـت            «

كند كه زرتشت پيامبر دو طالع اختيار كرد و فرمود تا بدان دو طالع دو درخت سـرو                    مي
انـدازه و  . بكارند، يكي در روستاي كشمير و يكي در روسـتاي فريمنـد از توابـع تـوس          

هزار گوسفند در سـايه آن قـرار    بزرگ شد كه در حدود دهساقه درخت كشمير به حدي      
. حتي حيوانات وحشي و زنده هم در زير ايـن درخـت آرام و قـرار داشـتند                 . گرفتند  مي

وصف اين درخت به متوكل     . هاي آن مأوي داشتند     همچنين هزاران پرنده در ميان شاخه     
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ه بغـداد فرسـتند تـا در    رسيد و دستور داد به عامل نيشابور كه آن درخت را قطع كرده ب             
مومنـان و پيشـوايان زرتشـتي       . عمارت جعفريه كه مشغول ساخت آن بودند به كار رود         

دهيم تا از اين كار در گذرد، اما موفـق نشـدند و               گفتند كه پنجاه هزار دينار به خليفه مي       
سرانجام درخت قطع گرديد و با هزارودويست شتر به بغداد فرسـتاده شـد و هنـوز بـه                   

  )همان(» ...!.هاي بغداد نرسيده متوكل كشته شد و هيچگاه درخت را نديد دروازه
  
  
  
  
  
  
  
  

  درخت سرو در نقش برجسته تخت جمشيد

  
درخت كاج  . شود   زاده مي    از كاج  1همچنين در باورهاي ميترائيسم آمده است كه مهر       

  .ماند درختي كه هميشه سبز و با طراوت مي. يا سرو درختي ويژه خورشيد است
هام مراحل وجود سرو به عنوان درخت مقدس و نمادين در فرهنـگ ايـران را در                 پر

دهد و بر اين باور است كه نخستين مرحله آن به پـيش               سه مرحله مورد بررسي قرار مي     
                                                           

هاي ايراني، هاشم رضي به اعتقاد ايرانيان و دين مزديسني كه دين مشترك قوم هندو ايراني                  در بررسي دين  . 1
ه ايرانيان به يكتاپرستي و پرستش اهـورامزدا شـهره هسـتند، امـا از ميـان ايـزدان          در اين مرحل  . كند  است، اشاره مي  

هسـتند، نخسـتين   ... همراه اهورامزدا كه مظهر قواي طبيعي و عناصر آتش، آب، خورشيد، ماه، آسمان، زمين، بـاد و   
ناپـذير و      خسـتگي  ها و حافظ و نگهبـان       او خداوند مهر و پيوند و صاحب چراگاه       «. مورد پرستش است  ) مهر(ايزد  

. زوال اسـت  شود، زيرا او چشـم روز و خورشـيد بـي           حامي راستي و درستي است و هيچ چيز از نظر او محو نمي            
پرستند، فراوانـي و   بخشد و به كساني كه او را مي مردم بد نهاد و بد عهد را نمي      . همه جا حاضر و هزار چشم دارد      

هاشـم  . (» ...رويانـد  پرورانـد و مـي    فرستد و چهارپايان و گياهان را او مي        ها را او مي     باران. فرمايد  بختي عطا مي    نيم
  )34:1371رضي، 
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مرحلـه دوم، تطـور سـرو    . گـردد   هاي موجود در تخت جمشـيد بـازمي         از اسلام و نقش   
 شدن سرو از ريشه باستاني خـود اسـت    همزمان با نفوذ تمدن اسلامي و به طبع آن جدا         

شـود و در مرحلـه        هاي آن ظاهر مي     كه در اين مرحله به طرح اسليمي تبديل و در نقش          
هـا منطقـه مـورد مطالعـه نيـز       در سردر خانه. 1شود سوم وارد دنياي نقاشي و طراحي مي 

  .بري هستيم هاي گچ شاهد حضور آن به شكل بته جقه در طرح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاله پشت سر ايزدان، به دينان و مردان خدا                   )خورشيدي(نقش شمسه              
  )نمادي از خورشيد(                                       كاري در كاشي             

  
  
  
  
  
  
  

  ه كار رفته دراي ب بخشي از تزئينات شيشه                   طرح و نقش به كار رفته در        
  هاي ارسي پنجره                                      روزن محراب مسجد            

                                                           
   .هاي عشايري و روستايي فارس اشاره كرده است پرهام به اين نكته در كتاب دستباف. 1
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هاي غالـب و هميشـگي در         شود از جمله طرح     هايي كه در تصاوير مشاهده مي       طرح
دانند، بدين معنـا كـه        هنرهاي تصويري ايراني هستند كه آنها را از نمادهاي خورشيد مي          

دوزي   اين طرح نه تنها در كاشي، تذهيب، معرق و سـوزن          .  خورشيد است  الهام گرفته از  
هاي ارسي كه با تركيـب   مانندي در ساخت در و پنجره هاي بي به كار رفته، بلكه در طرح 

زنـد نيـز مشـاهده     هاي رنگي هزاران خورشيد رنگارنگ را در دل خود نقـش مـي             شيشه
  .شود مي

نام خورشيدي مواجه هستيم، اگر چه از نظـر         نيز با نقشي با     » كله دري «هاي    در طرح 
ظاهر شباهتي با شمسه ندارد، وجه تسميه نامگذاري و ارتباط آن با خورشـيد در بحـث                 

  .نمادها قابل تأمل است
داننـد كـه در پشـت سـر           نظران آن را بر گرفته از هالـه نـوري مـي             برخي از صاحب  

 نيـز الهـام گرفتـه از      1»ريديسـك نـو   «البته خـود    . شود  زرتشت و ساير پاكان ترسيم مي     
  .3دهند ، از همين رو آن را به مهر نسبت مي2خورشيد ديدگان ايزد است

گردونـه  «ترين نمادهـاي مهـر        اند و يكي از نامي      دايره خورشيدي را نماد مهر دانسته     
. مورد اسـتفاده فـراوان قـرار گرفـت        » صليب شكسته «است كه بعدها تحت نام      » 4آفتاب

  )زندگياي از هنر و  آميزه(

                                                           
  .باشد منظور همان هاله نور است كه همانند حلقه و دايره مي. 1
خـورد و آفتـاب را احتـرام          كوروش به ميترا قسـم مـي      : نفون آورده است  دكتر كامران احمدي به نقل از گز      . 2

  )http:/www.sharghnewspaper.com/830231/idea.htm. (نمود
همچنين خانم رياحي در خلاصه پژوهش خود در خصوص جايگاه لوتوس در دين و هنـر بـه الهـام ايـن                . 3

  .اند نيلوفر اشاره كرده/ طرح از گل لوتوس 
در مواقع مهم براي تقديس     . دس خورشيد در نزد ايرانيان از ارج و منزلتي خاص برخوردار بود           گردونه مق «. 4

در بـر آمـدن آفتـاب و فـرو رفـتن آن مراسـم       . بردنـد  و بزرگداشت اين عنصر زندگي بخش، آن را به همراهي مي       
  )37:1383، سودآور. (»كردند و اغلب اقوام آريايي و سامي در آن هم عقيده بودند خاصي برگزار مي
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  نقش فروهر

حتي در رمزگشايي نقش فروهر، حلقه مياني ايـن نقـش را نشـان خورشـيد و مهـر                   
اند و اشاره دست پيكر نقش فروهر به آسمان همان اشاره به خورشيد تلقي                آسماني گفته 

هـاي    هـاي سـومري     حائز اهميت، منشأ اين باور است كـه بـه اسـطوره            نكته   1شده است 
  :گردد نهرين باز ميال ساكن در بين

هـا    سومري.  خداي خورشيد است   (shamesh)هاي سومري، شمش      براساس اسطوره «
اي  النهـرين منطقـه   بين. كردند النهرين زندگي مي هزار سال پيش در بين3اقوامي بودند كه    

از آنجـايي كـه همـه چيـز در برابـر            .  است 2واقع شده ما بين دو رودخانه دجله و فرات        
 رو اسـت كـه در        داننـد و از ايـن       رشيد است، وي را مظهر عدالت مي      ديدگاه خداي خو  

» كيتو«و دو پسر او     » ايا«شَمش و همسر وي     / شَمسِ  . هاي تخت شاهي جاي دارد      نقش
(Kittu)     ميشارو« مظهر عدالت و «(Misharu)       هـر روز   .  نماينده قانون نقش مهمـي دارنـد

شـود و در آسـمان در حركـت           ظاهر مـي  » شمس«شود و     صبح دروازه شرق گشوده مي    
كند تـا صـبح از        شب هنگام از دنياي زير زميني عبور مي       . است تا به دروازه غربي برسد     

النهـرين،    نماد خورشيد در بابل سرزميني واقع در جنوب بـين         . دروازه شرق پديدار شود   
  .3»ديسك نوري است و چهار ستاره درون آن

                                                           
  (http://gatha.org/news/n2/n2-5.htm) ام از مباحث مطرح در آدرس اينترنتي زير بهره جسته. 1
  .گيرد هايي از شوش را نيز در برمي بخش. 2

www.windows.ucar.edu/cgi-bin 3.  
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اد فروهر معـروف اسـت در بـين النهـرين     همچنين نماد زير كه در ايران به عنوان نم   
  .نماد و مظهر خورشيد است

  
  
  
  
  
  
  
  

نيـز در مقدمـه كتـاب خـود بـه نقـل از              » فرايـزدي « نويسنده كتاب    ابولعلا سودآور 
گوي بالدار  «نمايد و تصوير نخست به قول سودآور          شهبازي به اين دو تصوير اشاره مي      

) بدون نقش گل در ميـان حلقـه       (اخير  نشان فركياني و تصوير مشابه تصوير       » هخامنشي
نشان پيـروزي، غلبـه بـر       «گوي بالدار هخامنشي بدون آدمك      . كند  را فرايراني معرفي مي   

و تصـوير بـا آدمـك را        ) 24:1384سودآور،  (» دشمن، يعني علامت فر و بهروزي است      
همچنين وي به ارتباط ايـن نقـش و تصـوير بـه مهـري بـودن                 . دانند  مظهر اهورمزدا مي  

از ايـن   . تأكيد وي بيشتر بر باور فر و ارتباط بـا ايـن نقـوش اسـت               . اي گذرا دارد    رهاشا
رهگذر، وي علاوه بر نقوش گوي بالدار هخامنشي، هاله پشت سر مهر و سـاير اشـكال                 

را نماد فـر و ارتبـاط       ... گل، حركت دوراني و   : و تصاوير يادآور چرخش خورشيد نظير     
اين رو سودآور هاله يا شمسه پشت سر تصاوير باستان          از  . داند  آن با منشأ نور جهان مي     

شـباهت بـه تلألـو خورشـيد نيسـت،       كاري روي فلز يا سنگ را كه بي ها و كنده  در سكه 
  .داند نشانه فر و نماينده نور مي

نسبت دادن نماد صليب شكسته به مهر و آيين مهر نيز به دليـل تـداعي در چـرخش           
 اين نماد به اشتباه در دوران معاصر به حزب نازي           البته. (انشعابات نوري خورشيد است   

رسد و در  حتي پيشينه اين نشان به عصر غارنشيني انسان مي        ). نيز نسبت داده شده است    
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دانند و براي بوميان آمريكـا   آيين و مذهب بودايي آن را به عنوان نمادي از جاي بودا مي            
  .نماد خورشيد و چهار جهت و چهار فصل است

هاي كاشي به عنوان نمادي از منبع نور آورده شـده اسـت و      سه در طرح  اما نقش شم  
شـد تـا اينكـه و در سـردر            ها از آن اسـتفاده مـي        اغلب در وسط گنبد مساجد و محراب      

هاي متضـاد و يـك دسـته و چنـدين             هاي كاشي با تركيب رنگ      ها نيز به شكل گره      خانه
  .شود طرح شمسه در كنار هم مشاهده مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )آرايش شمسه(كاري  در كاشيسر

خ مولوي، آبشار غربي، كوچه مرآت، كوچه هداوند، پشت امامزاده يحيي معروف به باغ پسته 
  . 84شهرداري تابستان  12بر، منطقه 

  عكس از پژوهشگر
  

كاري طرح شمسه بر سـردرها از جملـه    با توجه به نظرات سودآور و سايرين، كاشي      
يشه در باور و نقش نـور در حيـات بشـري دارد، امـا               نمادهاي بدون كاركرد است كه ر     

مندي آگاهانه از اين نماد به عنـوان نشـاني    پيشينه اين باور حاكي از روند تطوري و بهره 
  .از خورشيد و نور است
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